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سلام
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«ت؟انسان چیسنیازِنتريحیاتی»

1401مرداد ماه24ـ ومسجلسه 
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:« بینیجهان» درسِ اول 

،«یکپارچه» جهان آفرینش 

.ستا« الله»الی« ربط»و 



:1پرسش 



8

؟يعنی چه« جهانِيکپارچگی»



نیستیم،«ستیه» از «خارج» ،«ما» :یعنی

،هم نیستیم«ستیهداخلِ» قطعاً «مـا» و 

،هم نیستیم«ستیهکلِِّ» از «جزئی،ما» و 

،  نیستماهم برایِ«وصلیوفصل»پس هیچ 

چــــرا؟



:زیرا

،«داخل» یا «خارج» 

،«ما» پنداشتنِ «کلِّ» از «جزئی» و یا 

، «خداوند» و «ستیه» از 

.است« خداوند» کردنِ «محدود» به معنی 
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ت؟چگونه اس« خداما با رابطة» پس 



هستیم، «مخلوق» چون «ما»

،هستیم«قیّوم» به «قائم» پس 
:  یعنی

،نیستیم«ما » کند «اراده» اگر او 

:«هستاو »،«نباشیمما» امّا اگر



ار«چیزیيک »برای فهم بهتر، لطفاً 

کنید،«خلق» خودتان «ذهنِ» در 

،نیست«او » کنید، «اراده» حال اگر 

:«هستیدشما »،«نباشداو»امّا اگر



السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ  خَلَقَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَأَ 

(19)بِخَلْقٍ جَديدٍوَ يَأْتِ يُذْهِبْکُمْيَشَأْ إِنْ 

(20/إبراهیم)بِعَزيزٍ اللَّهِوَ ما ذلِکَ عَلَى

بخواهداى که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده اگر آیا در نیافته

.نیستخدا دشوار و این برای * آورد اى مىو خلق تازهبَرد را مىشما 



،«خداوند »و « هستی» پس 

،است«نزديکتر» ،«ما»به «ما» از 

بودنمان،«ما» به اندازة «ما» امّا 

.هستیم«دور»،«او»از 
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بايد« انسان مقصدتنها» 

چه باشد؟« حرکتیهر» در 



19



،«بودنش» انسان باید برای ادامة 

،دور«خودش» از « حرکتی» هر با 

شود،«نزديکتر» ،«خداوند» به و

:دکن«زندگی»،«اللهإلی قربة» و 



إِنَّ: قُلْ

یمَماتوَیمَحْیاوَینُسُکوَیصَلات

(162/أنعام)الْعالَمينَرَبِّ لِلَّهِ 

.استان جهانیفقط براى الله خدای من مرگِ و زندگیم و عباداتم و نمازم بگو 



دائمی،«تقرِّبِ»به خاطر همین ضرورتِ 

سان،ان«هنرِترينهنرمندانهو حیاتینیازِ»

زن و شوهرها،و والدین : «تکلیفِاولین »و 

آموزشی،مراکز اساتید و معلّمین و و 

...، دولت ها و تمام مردمو رسانه ها مبلّغین و و 



«کشفِ و فهم» تلاش برای 

«طِابترا»

.استمیانِ تمام عناصر جهان 



، «معارف »تمامِو « علوم » تمامِ

،«اختراعات» و « کشفیات»تمامِو 

افراد بشر،« دقّتِو تلاش » محصولِ

.میان عناصر جهان اند« روابطِ کشفِ» در 
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اند؟« جهنِّم» چرا أکثر مردم عازم 



27

جَهَنَّـمَلِــذَرَأْناوَ لَقَدْ 

الْإِنْسِوَ الْجِنِّ مِنَک ثَیرا
(179/أعراف.... )

ا؟چر... می کشانیم دوزخ به جنیان و آدمیان را أکثر 



28

خود،« توانائی های» چون آنها از مهمترین 
:دهیچ بهرة مفیدی نمی برن(برای کشف و فهم روابط میان مخلوقات)

بِهايَفْقَهُونَ لاقُلُوبٌلَـهُمْ ...

بِهايُبْصِرُونَلا أَعْيُنٌلَهُمْ وَ

(179/أعراف)....بِهايَسْمَعُونَلا آذانٌ لَهُمْوَ

،نندکنمىنگاهچشمانى دارند که با آنها و کنندنمىکشف زیرا با دلهایشان حقایق را ... 
....دهندگوش نمىگوشهایى دارند که با آنهاو 



29

:غافلند« هشدار های الهی » مردم از لذا بیشتر 

النَّاسِمِّنَکَثِیر اإِنَّوَ ... 

(92/یونس).لَغَافِلُونَآيَاتِنَاعَنْ

.دغافلنما « آیات» گمان بسیارى از مردم از و بى.... 



30

(243/بقره)يَشْکُرُونَلاالنَّاسِ أَکْثَرَلكِنَّ وَ إنَِّ اللَّهَ لَذُو فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ 

(187/اعراف)يَعْلَمُونَلا النَّاسِ أَکْثَرَ وَ لكِنَّ 

(17/هود)يُؤْمِنُونَ لا النَّاسِ أَکْثَرَوَ لكِنَّ 

(103/یوسف)بِمُؤْمِنینَوَ لَوْ حرََصتَْالنَّاسِأَکْثَرُ ما وَ 



31

(49/مائده)لَفاسِقُونَ النَّاسِمِــــنَ کَثیرا إِنَّ وَ 
{

(8/روم)لَکافِرُونَرَبِّهِمْ بِلِقاءِمِنَ النَّاسِ کَثیرا إِنَّ وَ 

(42/روم)مُشْرِکینَهُمْ أکَْثَـــــــــرُکانَ

(89/إسراء)کُفُورا النَّاسِ إِلاَّ أَکْثَــــــرُ أَبىفَ



32

لَّهِ اما  لَى ال لَّهُ منِْ بحَیرةٍَ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصیلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكنَِّ الَّذینَ کفََروُا یفَْتَروُنَ عَ (103/مائده)يَعْقِلُونَ لا هُمْ أَکْثَــرُوَ ذََِلكَْجعَلََ ال

تىوَ  لَّمهَُمُ المَْوْ زَّلْنا إلَِیهِْمُ المَْلائكَِةَ وَ کَ وْ أنََّنا نَ یْلَ لَیهِْمْ کلَُّ شَ ا عَ لَّهُوَ حشََرنْ ؤمِْنُوا إلِاَّ أنَْ یشَاءَ ال (111/أنعام)يَجْهَلُونَهُمْ أَکْثَرَوَ لکِنَّءٍ قُبُلاً ما کانُوا لِیُ

لُونَ إنَِّ الظَّنَّ لا یغُْنیظَنًّاهُمْ إِلاَّ أَکْثَرُما يَتَّبِعُ وَ  لیمٌ بمِا یفَعَْ لَّهَ عَ (36/یونس)منَِ الحَْقِّ شَیْئاً إنَِّ ال

الحَْقِّ أَمْ  (70/مؤمنون)کارِهُونَلِلْحَقِّهُمْ أَکْثَرُوَ یقَُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بلَْ جاءهَُمْ بِ

لقُْونَ  (223/شعراء)کاذِبُونَهُمْ أَکْثَـــرُوَ السَّمعَْ یُ



33

:اولاًپس

،«روابطکشفِ » مردم برای خیلی از 

،«خلق» و « خالق» و « خود» : با

.تلاش مفید ندارند«پیام هاةفاهمم» و 



34

:ثانیاً

:بسیاری از مردم

،می فهمند« بد » را « پيام ها » 

.اند«تفاهمسوء» با دیگران دچار و 



35

مردم،« مدرکو دواس» اینكه با لذا 

آنها،« رفاهیامکاناتِ» و 

ی داخلی و خارجی،« رسانه هافعاّلیت »و 

...می شوند « بیشتر» هر روز 



36

به همان اندازه،

«جنايتو جنگو جورو ظُلم» 

کشورها،همة در هم« طلاقو قهر» و 

.می شود« بیشتر» هر روز 



37

: و امروز اکثر مردم جهان، در

،«خُرافهو ترديد، شک، خیال، وهم» 

ند،ا« سرگردانو غرق» ،«تحريف» و 

.می خورند« فريب» چیزی، و با هر 



38

ت؟در زندگی چیس« بهترين حالت » 



39

:روابطترین حالت در و با نشاطبهترین 

و دینی،اجتماعی،خانوادگی، علمی، اقتصادی، سیاسی

کهدهد زمانی رخ می

«يکسانو روشنتفاهمی » 

.دشوبرقرار ة بشریمجموع هرافرادِمیانِ



:5پرسش 
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؟يعنی چه« تفاهم » 



:یعنی« تفاهم»

،«ارتباط یکطرفه دو » 

،«يکسانیفهمِودرک»

.داشته باشند« مشخّصموضوعِيک»از 



،«تفاهم»

،«طرفه دو است تلاشی» 

،«يکسانفهمِوکشف»برای

.مشترکدر روابط « يکديگرمنظورِ»از 



،«تفاهم»

،«طرفه دو است تلاشی» 

«  ابهاماتواختلافاترفعِ»برای

.دیگراندر تعامل با « سازگاریایجادِ» و 



45

«تلاشِ عاقلانه»

«فـکر»

«إراده»

«محبت»

«همّت»



،«عاقلانهتفاهمِ »هر قدر 

هر مجموعه،« افراد » میانِ 

باشد،« بیشتر»

.تاس« کمتر»یكدیگر آنها از « فاصلة» 
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48

کدامند؟« تفاهم » خواصّ 



،«تفاهم»

،استبشریعِامجوو پیشرفت رشد شرط اول 

، همدلی، طمیناناآرامش، نشاط، توافق، همفكری،و 

،و وحدتهمبستگی همسویی، همكاری، هماهنگی، 

.ندا« تفاهم» ثمراتِ همگی از



،«تفاهم»

:برایافراد را«وانمندیِت» 

،«مسائلحلّ » و « موانعازعبور » 

، توسعهشكلات و هر نوع مُـاز « میم» و حذفِ 

.ددهافزایش میقطعاً ،رحمتبه زحمتو تبدیلِ 
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د؟کدامن« تفاهم سوء عوامل اصلی» 



53

رسده نظر میب

،«مهمترین عواملِ سوء تفاهم» 

هستند،« آموزشینظامخلاءهای» 

:که مهمترین آنها عبارتند از



:اولخلاء

بحثِفقدان 

.است«شناسیخود» 
54



اکثر مردم جهان،

،«بیگانهخود» از 

.اند« غافل»،«خود » و از 
55



را « خودش» فردی که 

،« شناسدنمی» دُرست 

،«فهمدنمی » خود را« منظورِ»قطعاً 

.کند« بیانش »دُرست «  تواندنمی» و 
56



،«هیچ زمینه ای» او قطعاً در و

،«خلقو خودو خالق» با 

.برقرار نمی کند« منطقیارتباطِ» 



58

: اندبی توجّههم  « آخرتشان » نسبت به « غافلین» 

هُمْحِسابُلِلنَّاسِاقْتَرَبَ

(1/أنبیاء)مُعْرِضُونَغَفْلَةٍفیهُمْوَ 

.شده امّا آنها غافلانه رویگردانندنزدیک حسابرسی مردم 



59

:هم بدترند« حیوان» از « غافلین» ،«قرآن» از منظر 

بِهاونَلا يَسْمَعُلَهُمْ آذانٌ وَ بِهالا يُبْصِرُونَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَ بِهالا يفَْقَهُونَقُلُوبٌ لَـهُمْ  ...

أَضَلُّبَلْ هُمْ کَالْأَنْعامِأُولئِکَ 

(179/أعراف)الْغافِلُونَأُولئکَِ هُمُ 

.اندنغافلاترند، آنها آنها مثلِ چهارپایان بلكه از آنها گمراه.... 
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؟یستک« غافل » فردِ 



،«غافل» 

،«آرزوها» و « خواسته ها »

زیادی دارد،« إدعاهای» و 
62



:از« غافل» امّا افرادِ 

،«امکانات»،«توانايی ها» ،«نیازها» 

،«مأموريت» ،«خطرات» ،«نقش »

درستی ندارند،تصوّر خودشان« وظائف »و از 

.نداشته باشند« تفريطو افراط»و نمی توانند  63



ِبِالْبِرِّالنَّاسَتَأْمُرُونَأَ 

!!!؟؟؟أَنْفُسَکُمْتَنْسَوْنَوَ

(44/بقره)تَعْقِلُونَ؟لافَأَ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاََ 

کنید؟مىو فراموش معافرا خوددهید و آیا مردم را به نیكى فرمان مى

کنید؟نمى« تعقّل » خوانید پس چرا مىرا « کتاب الهی» در حالی که 



؟أَنْفُسِهِمْفیيَتَفَکَّرُوالَمْأَ وَ
بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى إِلاَّ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما 

لَکافِرُونَهِمْـرَبِّبِلِقاءِالنَّاسِمِنَکَثیرا  وَ إِنَّ
(8/روم)

نمی اندیشند؟در خودشان آیا 
نیافریده،معین وقتى به حق و تا آنچه در آنهاست را جز آسمانها و زمین و اینكه خدا 

.ملاقاتِ خدایشان هستند« مُنکر » مردم، بسیارى از (با این همه)و 



:قرآن اینست که« بازخواستهای » لذا یكی از معدود 

؟تُبْصِرُونَفَلاأَأَنْفُسِکُمْفیوَ
(21/ذاریات)

نید؟کچرا با دقّت نگاه نمىپس خودتان و در 
66
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68

؟یستچحیوانبا انساناصلی « فرق » 



،«حیواناتِقدرت» 

،«برابر» آنها « رفتارِ» و 

.  است« محدود» و«ثابت» و



،انسان« قدرِو هاتوانايی»امّا 

او« مجازحدودِ»از 

.است« بیشتر»خیلی 

حدّ<قدر



، «می تواند» انسان یعنی 

خودش را« پای» 

،«درازتر» ،«حدّشوگلیم » از 

.«نکند» دراز را خود پایِاصلاً یا و  71



72



:خدایا

موفّق فرما،« شناسیخود» ما را در 

را برقرار کنیم،« روابطمفیدترين»تا 

بجا آوریم،را « شُکربیشترين»و 

.سهیم باشیم« حجّتتآخرین ظهورِ» و در 




